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  مطالعة تطبيقي آراي خيام و حافظ با تفكرات اگزيستانسياليستي 

  1دكتر حسن اكبري بيرق

2رسول گلپايگاني        

 

  چكيده

هاي كه بشر در طول تاريخ و در مكاند دهكند و نشان ميرا بررسي ميخط سير تفكرات بشري ،ادبيات تطبيقي

اي از دنيا شمندي در گوشهز عجيبي نخواهد بود كه انديو چندان چي استانديشيده متفاوت به چيزهاي واحدي مي

  .باشند يش متفكران به آن موضوع انديشيدهها پبه چيزي بينديشد كه قرن

دو شاخص تفكر ايراني و شرقي  هاي فكري خيام و حافظ به عنوانمقاله كوشيده شده است تا هماننديدر اين 

ر تاريخي است و به بررسي يك تفك ،هدف از اين كار.ي قرار گيردليست غربي مورد بررسفيلسوفان اگزيستانسيابا 

اند اي كه طرح كردهاين سؤال پاسخ خواهيم داد كه آيا فيلسوفان اگزيستانسياليست دو قرن اخير در مباحث وجودي

- انديشهگفت  توانمي و آيا  اند؟هاي خيام و حافظ به عنوان متفكران شناخته شدة شرقي داشتهنظري به آرا و انديشه

  ها بوده است؟سرمشق اگزيستانسياليست ،حافظ هاي خيام و

  ؟اشتراكاتي وجود داردحافظ چه  فيلسوفان اگزيستانسيال و تفكرات خيام وان مباني فكري ميو  

  ، خيامظاگزيستانسياليسم، اصالت وجود، فردگرايي، حاف: هاكليدواژه
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  مقدمه

هاي دهد كه بشر در طول تاريخ و در مكانكند و نشان ميا بررسي ميادبيات تطبيقي خط سير تفكرات بشري ر

اي از دنيا عجيبي نخواهد بود كه انديشمندي در گوشهو چندان چيز  انديشيده استمتفاوت به چيزهاي واحدي مي

ر در دو زمان دو متفكهم ستحتي ممكن ا. اندها پيش متفكراني به آن موضوع انديشيدهبه چيزي بينديشد كه قرن

هدف ادبيات تطبيقي شناسايي همين پيوندهاي فكري . منطقة جغرافيايي مختلف به عناصر فكري واحدي بينديشند

هاي تفكر بشري دست پيدا توان به سرچشمهبا دقت نظر در اين آراي مشترك مي. ميان انديشمندان و اديبان است

  .كرد

هايي كوشند به چيزمي ، از اين رومرة مردم مرتبط سازندخواهند فلسفه را با زندگي روزفيلسوفان وجودي مي

كه سالهاي سال  ايهاي انتزاعياز بحث تاكنند آنها نهايت تلاش خود را مي. باشدبينديشند كه براي انسان مفيد 

 از اين آنها. انداما در عين حال آنها به مهمترين مسائل هستي نيز انديشيده ؛فيلسوفان به راه انداخته بودند، دوري كنند

- پاسخ ،داشتند بايد هر فرد انساني كه اعتقاداند چراهاي انسان بدهند پرهيز كردهكه پاسخي روشن و قطعي به سؤال

  .كردندمي پرهيزها صادر كنند كه حكمي كلي براي همة انسان هايي فردي براي خود بيابد و از اين

 اند و اين موضوع قابل انكار نيستهنين تفكراتي داشتچ نيزشود كه آنها حافظ ديده مي دقت در اشعار خيام وبا

ابتدا  مقالهدر اين . ايم كه اين تفكرات مشترك را با شواهد مثال نشان دهيمر اين پژوهش سعي را بر اين نهادهد و

مباني  به اجمالپس از آن . كنيممياگزيستانسياليسم را به شكلي قابل فهم و البته ساده ارائه مباني رويكرد  مفاهيم و

اشاره  و خيام فيلسوف شرقيشرقي  حافظ شيرازي به عنوان يكي از بزرگترين شاعران و متفكران ايراني و فكري

كنيم و از مقايسه ميها هاي مباني فكري اگزيستانسياليستبا سرفصلاين تفكرات را خواهيم كرد و در بخشي ديگر 

 ديگر در اين مقاله به اين سؤال به تعبير ؛دو متفكر را نشان خواهيم دادياليستي اين هاي اگزيستانساين طريق گرايش

  :پاسخ خواهيم داد
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هاي انديشه  اند نظري به آرا وطرح كردهاي كه ليست دو قرن اخير در مباحث وجوديآيا فيلسوفان اگزيستانسيا

  اند؟حافظ به عنوان متفكران شناخته شدة شرقي داشته خيام و

به تعبير ديگر در پي . ادبي خودمان پيگيري كنيمگذشتة  درم اين تفكرات تاريخي را ايشيدهاين پژوهش كودر

ي خيام و شاعران بزرگ ايراني يعن ،چند قرن پيشتر از فيلسوفان اگزيستانسياليست فرانسه نشان دهيم،به تسامح آنيم تا 

-هاي اصيل در دورهاحتمالاً اين انديشه و اندشناسي بودههايي در باب وجودشناسي و انسانحافظ داراي چنين انديشه

  . به نوعي سرمشق آنها بوده است ها به انديشمندان ديگر نقاط جهان نيز رسيده وهاي بعد و از طريق ترجمه

در  پيش از اين دكتر منوچهر مرتضويداشته است، هايي اگزيستانسياليستي در مورد اين كه حافظ گرايش

اند اند و اين را هم فرمودهبا اگزيستانسياليسم غربي كرده» هقلندري«هاي كوتاهي به شباهت اشارة» مكتب حافظ«كتاب 

  )78، ص 1384مرتضوي، ( .»شربي قلندري داردحافظ روش و م«كه 

فلسفة «: اندكرده اشارهبه اين موضوع به اجمال اند هايي كه در باب حافظ نگاشتهاستاد خرمشاهي هم در كتاب

انديشة او انديشة ، فلسفة او نامگذاري كنيمو  با اصطلاحات جديد براي فكراگر بخواهيم  حيات است و حافظ، فلسفة

  )30: 1380خرمشاهي، ( .»تر اين كلمه استبه معناي كامل و قديماگزيستانسياليستي 

  چيست؟ اگزيستانسياليسم

ين رو پيوند دلالت دارد و از ا به چيزي كه بيشتر فعال است تا منفعل، "اگزيستانس" و "اگزيست"اصطلاح «

 ةدر واقع در فلسف) 153: 1386 كادن،( .»"ايستادن" stareاز  sistere "برون" exلاتين  نزديكي دارد با ريشة 

اين وجود داشتن خاص، مخصوص  .شودبه يك گام به جلو فراخوانده مي ،يوجود اگزيستانسياليسم همواره انسانِ

-شكل مي  - است متفكران اگزيستانسيالكه پاية انديشة  - »وجود مقدم بر ماهيت« ست كهانسان است و از اينجا

و گام با آزادي و انتخاب  ،وجودي ريزي نشده است و هر فردكه ماهيتي از پيش براي انسان طرحآنها معتقدند  .گيرد

  .سازدبه جلو براي خودش ماهيت مي
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طقي كه نه منطق انديشه بلكه منطق محض من پوچي انديشةيادي در اعتراض عليه اگزيستانسياليسم همچون فر«

هاي ها و تمامي وجود را از نظر پردازيكند؛ اين فلسفه فرد ناظر تمامي زمانحركات درون هستي است، آغاز مي

فردي وجودي كه در جستجوي آن است كه  او به مثابة ة مشروط خودهاي انديشمحض به مسائل و امكان ةانديش

پس فلسفة . )5: 1378بلاكهام، (» خوانده كه شناخته است، فرا ميگونونه زندگي كند و زندگي كند آنبشناسد چگ

انديشد كه براي زندگي يك فرد وجودي مورد نياز به مسائلي مي اي است براي زندگي ونيساليسم فلسفهاگزيستا

را  3»اگزيستانسياليسم« اصطلاح 1943ل در سا »گابريل مارسل«هرچند نخستين بار فيلسوف كاتوليك فرانسوي . است

هاي ديني بود كه داراي انديشه -را» يركگوركي«ولي عموماً فيلسوف دانماركي يعني  ،براي بيان عقايدش به كار برد

هاي فكري و فلسفي پيش از خود را به اين نوع از فلسفه تمامي دستگاه. دانندزيستانسياليسم ميبه عنوان پدر اگ -

اي را بنا كنند كه دستگاه فكري تازه از اين مكتب،در عين حال متفكران اين . كندهد و با آنها مخالفت مينسويي مي

- فلسفه ةكردند و به همين دليل گاه فيلسوفاني كه داراي تفكراتي متضاد و متناقض هستند در زير مجموعدوري مي

  . گيرندهاي هست بودن قرار مي

شده است همين موضوع باشد كه ذهن  رويكرد فكريكه باعث توفيق اين  رسد يكي از دلايليبه نظر مي

كند كه در طول تاريخ براي آنها سؤال بوده است و در عين حال وجودي را درگير مسائلي مي ،پرسشگر فردي

و  مسائل را كنار هم بگذارد ةهم دهد كه خودي اختيار را به او ميدهد و به نوعپاسخي روشن و قطعي به او نمي

گويند و از سوي ديگر از سويي تعدادي از متفكران اين مكتب از آزادي مطلق انسان سخن مي. اي اخذ كندنتيجه

  . زنندتعدادي از اين فيلسوفان دم از پذيرش سرنوشت مي

نهضت، محدود آن  ةها را جزئي از نهضت تمام افكار و اذهان دانست كه دامنتوان نهضت اگزيستاينساليستمي«

هاي فرد وجودي پاسخي به سؤال كه اين فلسفه اي به خاطر اينعده) 89-90: 1372وال، ( ».قلمرو فلسفه نيستبه 

نوميدي و پوچي است اما بايد به ة فلسف ،گويند اينمي ،سازدو او را رها ميدرگير مسائل وجودي با ذهن او را  نداده،
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چيزي ان آن معتقدند كه هيچ حقيقتي از پيش وجود ندارد و انساين نكته توجه داشت كه فيلسوفان اگزيستانسياليست 

كه انسان را به د؛ چراگشايفرد ميرا براي  يروشن افق بينيم كه برعكس، اين فلسفهين ميبنابرا ؛خواهدشود كه ميمي

ست كه كاهلي روش كساني اگيري و وشهگ«ژان پل سارتر معتقد است . دخواننفرا مي» شدن«تكاپو و عمل براي 

اگزيستانسياليسم درست در مقابل اين فكر قرار دارد زيرا .تواننديم كرد ديگرانتوانم آنچه را من نمي: گويندمي

   ) 50 – 51: 1386سارتر، (» معتقد است كه حقيقتي وجود ندارد، جز در عمل

يركگور، كيمتفكراني چون  اول ةدر دست. شوندالهي و الحادي تقسيم مي ةفيلسوفان اگزيستانسياليست به دو دست

و مارتين هايدگر جاي ژان پل سارتر نظير دوم فيلسوفان الحادي  گيرند و در دستةل مارسل قرار ميسپرس و گابرييا

  .دارند

فلسفه «ارت ديگر، معتقدند وجود مقدم بر ماهيت است، يا به عب دو روجه مشترك اين دو گروه تنها اين است كه ه 

از . بندي خالي از حرف و حديث نبوده استاما اين تقسيم) 25: 1386سارتر، (» يي آغاز كردگرادرون را بايد از

اند و از سويي مرز الهي و الحادي نبوده     كه آنها را اگزيستانسياليست بنامند راضي سويي ياسپرس و هايدگر از اين

. ها را جزء يك گروه فكري دانستل بايد آنولي با اين حا. درستي روشن نيسته بودن در بعضي از اين فيلسوفان ب

هستي است، و  ةگويد موضوع مورد دلبستگي او مسألكند، زيرا ميوجودي جدا مي ةهايدگر مصرانه خود را از فلسف«

با اين همه او بناگزير در ميان  .هاي اخلاقي آن، يعني موقعيت انسان به همين مثابهنه وجود شخصي و دلبستگي

هايش و در برخوردش با آنها و در زباني كه به كار ها و انديشهها نهاده شده است، زيرا در مضمونتاگزيستانسياليس

رتر نهاده است، يكي از ويژه ساور، و در تأثيري كه بر ديگران بركگيگيرد، و نيز در ديني كه به كيمي

  ) 134: 1378بلاكهام، .(»ستآنها
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  مباني فكري اگزيستانسياليسم

  قدم بر ماهيت وجود م -1

خواهد، آن مفهومي يبشر، نه فقط آن مفهومي است كه از خود در ذهن دارد، بلكه همان است كه از خود م«     

همان است كه پس از جهش به سوي وجود، از . داردظهور در عالم وجود، از خويشتن عرضه مياست كه پس از

مقدم بر و اين همان اصل وجود )  29: 1386سارتر، ( »سازدبشر هيچ نيست مگر آنچه از خود مي. طلبدخود مي

فكري بعد از  ةمباني فكري ديگر اين مقول ةباشد و همزيربناي اگزيستانسياليسم مي ماهيت است كه اصل نخست و

  ن اصل اساسي معنا پيدااعتقاد به اي

ان با توسل به طبيعت انساني توراستي بپذيريم كه وجود مقدم بر ماهيت است، ديگر هيچگاه نمياگر ب«. كندمي 

. »ت، بشر آزادي استبشر آزاد اس. به عبارت ديگر جبري وجود ندارد. خداداد و متحجر، مسائل را توجيه كرد

  ). 40: 1386سارتر، (

 ادي آز -2

 ةاين معني، همان است كه من با جمل. ما تنهاييم، بدون دستاويزي كه عذرخواه ما باشد«: گويدژان پل سارتر مي

بشر محكوم است، زيرا خود را نيافريده و در عين حال، آزاد است، زيرا . كنمبيان مي» بشر محكوم به آزادي است«

بحث آزادي و  ) .1386:40سارتر، ( .»دهدكارهايي است كه انجام مي ةهمين كه پا به جهان گذاشت مسؤول هم

ة اين موضوع ست و فيلسوفان اين مكتب دربارهاي اساسي و جنجالي مكتب اگزيستانسياليسم اانتخاب از بحث

راي انسان قائل است كه از سويي ژان پل سارتر اين چنين آزادي و اختياري ب. دارندمتناقضي  ات گوناگون و گاهينظر

گونه آزادي و اختيار از سوي ديگر كسي مثل ياسپرس اين» سازدبشر هيچ نيست، مگر آنچه از خود مي«: گويدمي

  . »من خود مختارم اما، خود كفا نيستم«: گويدياسپرس مي. كندل نميقبو مطلق را

  دلهره  -3
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هاي شيوهاما نويسندگان گوناگون آن را به  شود،ها يافت مينسياليستاي اگزيستاهة نوشتهمفهوم دلهره در هم«

اما،  .عنان استگناه همة ايد با آنمذهبي دارد و در  يركگور يك زمينةياين مفهوم نزد ك. اندگوناگون به كار برده

از يك ) كيفيتي(دلهره حالتي است كه بيش از يك جهش چونايي  اين مفهوم را گسترش داد؛كاربرد  توان دامنةمي

كه وجود مقدم بر ماهيت است و  با پذيرش اين) 8: 1384كاپلستون، (.»دهددست ميديگر  ةزندگي به مرحل ةمرحل

هايي نسان ترسيم نشده است و اين انسان است كه با آزادي و اختيار خودش ارزشطرحي از زندگي از پيش براي ا

شود كه او دارد، مسؤوليتي براي انسان ترسيم ميمي خواهد گام برآفريند و به سمت و سويي كه ميبراي خودش مي

هاي خودش، انتخاببا  ست و نه تنها، جبري نيست و انسان آزاد و تنهااي نيستدهد، بهانهرا تحت فشار قرار مي

چنين . گيردانساني هم با انتخاب او تحت تأثير قرار مي سازد بلكه به نوعي جامعه اي براي خودش ميدنياي شخصي

. آوردمسؤوليت، دلهره ميبه سخن ديگر، . شوددچار دلهره مي و كندفردي باري بر دوش خود احساس مي

  ) 34: 1386سارتر، . (»كه بشر يعني دلهره دارداگزيستانسياليسم با صراحت اعلام مي«

  فرديت و برتري  -4

و بايد خودش  ،اي كه آزاد است و تنهاوديفرد وج. اگزيستانسياليسم روي سخن هميشه با فرد است در فلسفة

بايد مطابق با  او. كنديد از همرنگ شدن با ديگران دوري اساسي اين است كه فرد با مكتب نكتةدر اين . بشود

-كي. ديگران انتظار دارند كه اوباشدست و ميل دروني خودش زندگي كند و نه آنچه ديگران هستند و يا خوا

اصل «او معتقد است . است سخن گفتهي اگزيستانسياليسم بيش از ديگران در مورد فردگرايركگور فيلسوف الهي ي

فيلسوفان  )140: 1385اندرسون، . (»ت بياوريخودت را به دس كار در زندگي اين است كه خودت را بيابي و منِ

خواهند كه فرد در ظاهر و ميندر واقع آنها  ،گيري از جامعه نيستاصالت موجودي منظورشان از اين فرديت، گوشه

 ود و هميشه در تنهايي به سر ببرد، بلكهرفتارهاي روزانه جدا از ديگران باشد و يا اصلاً در سطح جامعه ديده نش

براي خودش  ؛كندنميكند اما مثل عموم جامعه فكر مي فرد در جامعه زندگي. د بايد دروني باشدمعتقدند كه اين تفرّ

دهند و همه چيز را به فيلسوفان اگزيستانسياليسم سرمشقي ارائه نمي. كندهايي آفريده و مطابق آنها زندگي ميانديشه



 

 
 

٨

- فرد وجودي با خدا را مي ةكند و تنها رابطنفي مي فرد با ديگري راة گونه رابطيركگور هركي. كنندفرد واگذار مي

سارتر اعتقاد . رد قائلندديگري جايگاهي همچون خود فاو هايدگر و ژان پل سارتر براي  پذيرد ولي برخلاف نظر

. »وجود من است؛ همچنانكه براي معرفتي كه من از خويشتن دارم وجود ديگري لازم است ةديگري، لازم«: دارد كه

وجود انسان، وجودي مشترك است و وابستگي «: هم معتقد است كهاز طرف ديگر هايدگر ). 58: 1386سارتر، (

ة اثباتي كامل من از آگاهي من دربارخودآگاهي و خود. ين و سازنده استروزانه ما، امري بنياد ةاجتماعي تجرب

د در باي. ر پي خود شدن هستندچون من آزادند و دديگران هم) 40: 1387بلاكهام، ( .»گيردديگران سرچشمه مي

  . كنار ديگري، خودمان باشيم

  وجود و تعالي  -5

يك وجود يك مسأله نيست، «ارد كه گابريل مارسل اعتقاد د. است ة اگزيستانسياليسموجود از مفاهيم مهم فلسف

. ايد با آن زيستشود آن را حل كرد و به سويي نهاد بلكه برازي كه نمي ؛)140: 1372وال، (» است راز و يك سرّ

و همواره به فرد وجودي  ندقائل بسياري دهند و براي آن ارزشمي يفيلسوفان اگزيستانسيال به وجود فرد اهميت زياد

ها سه ها به انساناليستپيام اگزيستانسي«تاي تعالي و پيشرفت گام بردار، زنند كه خودت را بشناس و در راستلنگر مي

  ) 15: 1375غياثي كرماني، . (»سرا بشناخودت  – 3خودت را باش  – 2خودت باش   – 1: چيز است

-او ارائه كرده است، فرا مييا از چيزي كه جامعه به  هستهمواره فرد را به گذر از چيزي كه ه، در اين فلسف

ل براي كه چيزي از قب كه با پذيرش ايندارد هاي دروني بسيار زيادي استعدادها و توانايي ،هر فرد وجودي .دخوانن

  . ها را بجويد و از آن خودش سازدتواند آن تواناييمي» وجود مقدم بر ماهيت« ريزي نشده است،او طرح

هايي است كه بر روي او وجود او در انتخاب. بودن از توانِ ارانسان، امكان است، برخورد« :هايدگر معتقد است

ين است، زيرا پايان نايافته براي هميشه نيست، وجود او نامتعگاه نهايي و يك بار ند، و از آنجا كه اين انتخاب هيچباز

  .آزادي براي تعالي به انسان داده شده است .)136: 1387بلاكهام، ( .»است

  هاي فكري مخالفت با دستگاه -6



 

 
 

٩

جملات برخي از آنها به . نديج در عصر و زمان خود سخت مخالفپرستي رايلسوفان اگزيستانيساليست با عقلف«

هرچند برخي از . دانندهاي انتزاعي عقل نظري ميتر از انديشهآنها چارچوب تفكر را وسيع. نيست ستيزيي عقلمعنا

  آنها مانند 

آورند، اما كساني مانند ياسپرس توجه بسياري گرايي افراطي خود، حق عقل را به جاي نمييركگور با ايمانكي

پذيرد كه شناسايي برخي از واقعيات فراتر از عقل است، اما راه وي نيز مي. به عقل و همچنين علوم تجربي دارند

وي برآن است تا حرمت . گريزي برخي از متفكران و نهضت مخالف است داند وي حتي با عقلرا بسته نمي تفكر

ازد پردهايدگر هم اگر به نقد عقل مي. تفكر با مراتب وجود انسان سخن بگويد ةعقل و تفكر را پاس بدارد و رابط

بعدالطبيعه غرب رواج داشته مخالف است و از هاي عقلاني كه مابا آن نوع نگرشاو . مرادش عقل حسابگر است

در واقع  .)41 – 42: 1386وارنوك، ( »گويد كه ريشه در وجود و انكشاف آن دارداي ديگر از تفكر سخن مينحوه

گويند ستيزي ندارند بلكه مي آنها با عقل،. شودآن انديشيده ميست كه به ااعتراض اين فيلسوفان به مفهومي 

فلسفي كه ساليان سال است در مورد آنها  ةهاي پيچيدمفاهيمي كه بايد به آنها انديشيده شود نبايد از ميان مقوله

   . گردد انتخاب شود، بلكه بايد از ميان مسائل مبتلا به زندگي انسانيبرگزيده شود، صحبت مي

و  ند كه سيستمبپذير توانندكه وجود مقدم بر ماهيت است، نمي ان وجودي با اعتقاد به ايناز طرف ديگر فيلسوف

و از هاي فرد وجودي باشد پرسشهمة  پاسخگوي دارد تاوجود  -كه عام و شامل همه باشد - الاطرافنظامي جامع

-و در نظر كي ي ساختهگيرد همين است كه هگل يك سيستم فكرركگور به هگل مييمهمترين ايرادهايي كه كي

ار قائل براي شور اعتب ،از عقل ركگور بيشياز سوي ديگر شخصي چون كي. پذير نيستيركگور اين كار امكان

  .داندداشتن شور ميسر مياست و تعالي را با وجود 

شوند و كساني كه به حكم دل و كنند گاهي دستخوش خطا ميكساني كه به حكم عقل عمل مي«: گويداو مي

؟ گناهان هاي اينها كجا و خطاهاي آنها كجاشوند؛ ولي خطاكنند نيز گاهي مرتكب خطا ميحساسات خود عمل ميا

  ). 77: 1375به نقل از غياثي كرماني، ( .»باشندعواطف و قلب به مراتب نزديكتر به نجات از گناهان عقل مي
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  هاي وجودي پرسش -7

كه پاسخي  كنند و عجيب اينر مورد هستي و وجود طرح ميرا دي بيشماري هاها پرسشاگزيستانيساليست

-هاي اساسي نميهاي سطحي و ساده را نيز براي اين پرسشجوابآنها همچنين . دهندهم ارائه نمي روشن و قطعي

ها را درون پرسش بايد كه هر فرد وجودي ها در ابهام آنهاست و اينگونه پرسشاين پذيرند و معتقدند كه حقيقت

- س و مارسل، آشكارا اين ابهام جهان است كه نوميدي را به وجود ميربه نظر ياسپ« .حل كند و با آن كنار بيايد ودخ

ام؟ از كجا آمده - هاي اساسي اگر بپذيريم كه پرسش) 336 – 7: 1387بلاكهام، . (»انگيزدرا برميآورد، و ايمان 

خواهد آنها كه طرحي از پيش ريخته نشده است مغايرت  ةيدبا عق ،پاسخي روشن و عام دارد - آمدنم بهر چه بود؟

   .داشت

سان خودش خواهند انخواهند انسان زندگي كند، ميپي تعريف مفاهيم نيستند بلكه مي  ها دراگزيستانسياليست

ته و و نه جهان پايان ياف اين جهان نه جهان رؤيايي«: هايدگر معتقد است. رعايت كندرا  اشباشد و الگوهاي ذهني

جويد و بر مبناي آن جهان معقولي را كه ، بلكه وجودي بيجان است كه وجود شخصي در آن شركت ميداده شده

-در درون مرزهاي همين جهان است، جهاني كه من با عمل بنيادين تعالي مي. سازدهايش باشد، ميپاسخگوي امكان

  ) 15: 1387بلاكهام، . (»بپرسم چرا هاي معقول طرح كنم وتوانم پرسشسازم، كه من مي

  انديشي مرگ -8

هايدگر مرگ را . اه استمرگ نيز از مفاهيمي است كه در ميان فيلسوفان وجودي تا حدي با تناقض همر 

انتخاب پذيرش مرگ همچون امكان والا و «: هايدگر معتقد است. داند؛ چراكه وقوعش ناگزير استامكاني مي 

اش، بلكه به معني خودداري از ن و خودداري از شركت در كارهاي روزانهاصولي وجود من، نه به معني رد جها

به معني قايل شدن همان ارزشي براي . فريب خوردن و خودداري از همانند شدن با كارهايي است كه با آنها درگيرم

يل گيري است كه قدرت، بزرگي و رواداري وجود شخصي اصآنهاست كه دارند، يعني نيستي، از همين كناره

  )149: 1387بلاكهام،  (.»گيردسرچشمه مي
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. توانم باشماند كه ميداز طرف ديگر سارتر به نوعي خلاف اين نظر را دارد و مرگ را حذف آن معني مي 

در واقع مرگ را ناگزيري . ميريمآزادي هستيم كه ميانسان گويد ما گويد كه براي مردن آزادم بلكه ميسارتر نمي 

  . دهد كه البته آزادي انسان را هم محدود نخواهد كردما روي مي ةخواست و ارادداند كه بدون مي

. ناپذير استدهد، بحث از مرگ گزيرفي قرار ميبراي فيلسوفي كه انديشيدن به هستي را در مركز كار فلس«

 .»نكردند اي فلسفي برخوردركگور، شلو، ياسپرس و ساتر هم ناگزير با مرگ همچون مسألهيمتفكراني چون كي

   ) .486: 1381احمدي، (

  مباني فكري خيام و حافظ  

حكومت تركان اي كه دوره ؛زيسته استمي ماسلا زترين دوران تاريخ ايران بعد اخيام در يكي از حساس

ر ذهن ايراني است كه خيام تبلو .دهدا به جانب تعصب و خشونت سوق ميغزنوي و سلجوقي مسير فكر ايراني ر

هاي فلسفي استفاده  ام در رباعياتش از تعابير و واژهخي .خيزد البته عصيان بر مي به مبارزه و د وپذيريشكست را نم

ترين  عميق .كنديترين كلمات بيان مها و روشنترين واژههاي مهم فكري بشر را با سادهكند ولي تمام حرفنمي

  :شده است بياناين رباعيات ساده  مسائل وجودي انسان در

  بردن من جاه و جمالش نفزود زو                   ود گردون را سودبزآوردن من ن       

                                       )42/26(                         بردن من از بهر چه بود كĤوردن و               و گوشم نشنيد وز هيچ كسي نبود

زيسته كه مي اياو در دوره .پذيردهيچ چيز را برحسب عادت نمي نگرد وترديد مية خيام نسبت به همه چيز با ديد  

خيام بنا را بر اين نهاده بود كه با  .دندكر چرايي را رد مي هرگونه چون و و با هرگونه آزادي فكري مخالفت اشاعره

يني را هم خيام معتقدات د. نگريست كلاسيك با ديدي انتقادي مي قاداتاو به تمام اعت .اين جمود فكري مقابله كند

 اءاهل ظاهر تا مبد مبادي و مباني مورد اعتقاد حكما و ةانكار و ترديد خيام دربارة دامن«.گرفت گاهي به باد استهزا مي
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ل چ اصلي از اصويا هي پنداري خيام معتقد به هيچ چيز نيست و يابد وديگر اصول معتقدات آنان گسترش مياول و 

  )101 :1384مرتضوي، ( .»شماردسنتي حكمت و ديانت را مسلم نمي

  ست خلاف دل در آن نتوان بستخي باشد مست                قوليگويند مرا كه دوز 

      ميخـــــواره بـــــه دوزخ باشـــــند              فـــــردا بينـــــي بهشـــــت همچـــــون كـــــف دســـــت  گـــــر عاشـــــق و

)75/42   (  

گيري و گوشه خيام مخالف سرسخت .غنيمت شمردن بالاترين معنا براي زيستن است دم راشادي و  ،براي خيام

اي از آينده غم گذشته را نخورد و ها استفاده كند وخواهد از فرصتهمواره از انسان مي .است غفلت و خمودگي

  .كه هنور نيامده هراسي نداشته باشد

-را بر حذر مي ويد و ماگاين همه از نزيك شدن مرگ سخن مي كه هدف او از اين .بدبينانه و پوچ نيست ،فكر خيام

خويشن «گيريم و به بها فاصله خواهد كمي از روزمرگيمي او از ما .دارد اين است كه از خواب غفلت بيدار شويم

  :رجوع كنيم »خويش

  بايد زيستگلرنگ نمي ةبي باد              گريست  و باز بر سبزه  ابر آمد

  )67/8(                                        خاك ما تماشاگه كيست ةتا سبز  كه امروز تماشاگه ماست         اين سبزه

                                                                                                                                                                       

-او خوب مي .كندطرح ميدر اين بيكران  زيادي را در مورد هستي و نيستي و انسان و جايگاهش هايپرسشخيام   

خيام در  .را ناديده بگيرد تواند ذهن پرسشگر خوددسترسي ندارد ولي با اين حال نمي» ازل اسرار«داند كه كسي به 

بداند هدف از آفرينش چه خواهد او مي .در مورد آفرينش انسان است ي اوهاالؤس .مورد وجود خداوند شكي ندارد

  :بوده است

  پيداست را نه بدايت نه نهايت او       و رفتن ماست            اي كه آمددر دايره
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  )33(                                رفتن به كجاست كاين آمدن از كجا و            نزند دمي در اين معني راستكس مي

شود كه فراوان ديده مياجتماعي در شعر او مسائل  .خواندست كه انسان را به زندگي فرا ميامتفكري نيز حافظ  

كند او از مانند يك مصلح اجتماعي عمل ميحافظ  .داده استاهميت زيادي مي» ديگري«فظ به دهد حا نشان مي

ري و سطحي هاي ظاهسنتكه با اين ديني را  يحت او .كندميزند اظهار نفرت ج ميرنگ و ريايي كه در جامعه مو

  .پذيردآميخته شده نمي

اگر بخواهيم با اصطلاحات جديد براي فكر  .حيات استة حافظ فلسف ةفلسف«: گويداستاد خرمشاهي دربارة حافظ مي

او به ة فلسف. م اين كلمه استاگزيستانيساليستي به معناي كامل و قدية او انديشة او نامگذاري كنيم، انديشة فلسف و

اگزيستانسياليستي او به اصالت ة فلسفه و انديش .خيام است ةپرورش و گسترش فلسفالعجم قول شبلي نعماني در شعر

نه  .اي است كه گوشت و خون داردفلسفه. ركگور و اونامومونوستيمتفكراني چون پاسكال و كية فلسفه و انديش

 .»يا قيل و قال اصحاب جوهر و عرض يا اصحاب مدرسه .عقيمند عميق و باطناً راًهاي انتزاعي مفرط كه ظاهبحث

  )30:  1367خرمشاهي، (

ي است كه به »ابر انسان«اي از نمونه ،حافظ رند .آشنا شويم» رند«براي آشنايي بيشتر با تفكر حافظ بايد با مفهوم 

شود كه باز آن هم مي عرفا هم ديده» انسان كامل«ز هايي ادر شخصيت رند رگه .نگردترديد مية همه چيز با ديد

براي خود دارد ولي ناچار است در  ايجهان ويژه ،رند .بردال ميؤگاه معتقدات ديني را هم زير س ،كه رندچرا ؛نيست

دهد كه ري را انجام ممكن است كا ياوحت .دنمايند و مطابق آداب و عقايد آنها رفتار كميان ديگران زندگي 

  .فروشان بسيار متفاوت استبا رياي زهد ،حافظ ي اين رياي رندبه نوعي ريا ورزد ول دي به آن ندارد واعتقا

هايي كند تا به انسانكند يعني خودش را گناهكار و بدكاره معرفي ميمنفي استفاده مية گاهي از مبارز ،حافظ رند

  :اردكه غرق روي و ريا هستند يادآوري كند دين آنها هيچ ارزشي ند

)196/2(              هزار شكر كه ياران شهر بي گنهند                   من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سياه  



 

 
 

١٤

                                                                                                                                  
. استيك حالت كلي به جبر اعتقاد دارد ولي باز هم اين جبر چيزي متفاوت با جبر اشعريون  ام درحافظ همچون خي

حافظ  ةانديش .از جبرگرايي اشاعره و آزادانديشي معتزله استتلفيقي  شاتيست اما نظراكه خود اشعري  حافظ با آن

در واقع ذهن  .م مخالف جمود فكريستمانند خيا ، اونيزدر اين مورد  .وامدار خيام است در بسياري از موارد

آري اشعريگري « .گيرداز آنها پيش مي شود وهاي فكري محدود نميهيچكدام از اين دستگاهآزادانديش حافظ در

كه همانند اشاعره  بينيم در عين آنهمين است كه مي .شيعي آميخته است ورزي اعتزالي وحافظ با عناصري از عقل

)134: 1373خرمشاهي، ( .»رانديش و اختيارگرا هم هستقائل به جبر است، اختيا  

دم را غنيمت «ه از حافظ آنجايي ك. ريزي شده استحافظ به نوعي بر اختيار آدمي طرحهاي خيام و انديشهة پاي

اگر انسان اختياري نداشته باشد جز سازش با  در غير اين صورتئل است زند، براي انسان اختيار قاحرف مي» شمردن

  :آيداو بر نمي ار كاري ازروزگ

                                       )66/2(           كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست            دست دهد مغتنم شمار هر وقت خوش كه  

                                       )75/5(             نيست خوش بياساي زماني كه زمان اين همه ر اين مرحله مهلت داري          پنج روزي كه د

هيچ چيز را با توجه  نگرند وترديد مية آنها به همه چيز با ديد .نهندعلم را بر شك مية يام پايهم خهم حافظ و 

حال در همه چيز با اين  .دهدرمش بيشتري نسبت به خيام نشان ميولي حافظ گاهي ن .پذيرندنمي» ديگران«رش يبه پذ

   :نگردترديد مياعتقادات ديني هم با  به مناسك و تيحافظ ح .كندشك مي

                                        )82/7(           بله نه اينجاست               در سعي چه كوشيم چو از كعبه صفا رفتاحرام چه بنديم چو آن ق  

                                     )193/6(             گفت اين عمل به مذهب دير مغان كنند             ب وخرقه نه آيين مذهب است   گفتم شرا  

  

 تاگزيستانسياليسهاي خيام و حافظ با فيلسوفان وجوه اشتراك انديشه



 

 
 

١٥

ف فكري انديشمندان اين طي گاه تفكرات هاي فراواني همراه است ويستانسياليستي با تناقضهاي اگزانديشه

-در يك رده جاي ميدگاه انديشند و از اين دياما همة آنها به وجود و انسان مي .گيرددرست در مقابل هم قرار مي

يكي از دلايل  .تطبيق دهيمنام ديشمندان بفظ را با نظريات اين انحا آراي خيام و داريماما در اين پژوهش قصد  .گيرند

كه اين تناقضات فكري كه ميان انديشمندان بزرگ اگزيستانسيال وجود دارد در خيام و   مهم اين انتخاب اين است 

قيد و مطلق اعتقاد دارد و از طرف ديگر يك طرف ژان پل سارتر به آزادي بييعني اگر از  .حافظ توأمان وجود دارد

 يا اگر .زمان در تفكراتشان دارندحافظ و خيام اين دو مورد را هم اما. معتقد استپرس به آزادي مشروط كسي مثل ياس

من و ؤكگور متفكراني ميراز طرف ديگر گابريل مارسل و كي ستيز است و بازدين و حتي گريزكسي مثل سارتر دين

-گريزي ديده ميگرايي و هم دين دينهم   مانهمز حافظ و خيام در آن واحد ودر اشعار و تفكراتشان  ديندار هستند،

  .شود

اي به نام مقاله مبناي كار را بر روي مقولهدر اين  .پيش از ورود به بحث اصلي لازم است به مواردي اشاره شود

يشيده انددر طول تاريخ به چيزهاي واحدي مييم نشان دهيم كه بشر اهخواستدر واقع ما  .ايمقرار داده» تفكر تاريخي«

ي انديشيده باشند كه فيلسوفان اگزيستانسياليست در مسائلها پيش به حافظ در شرق و در قرن كه خيام و اين است و

البته  .تواند باشدچندان عجيب و دور از ذهني نمي امر ،انديشيده باشندها در غرب به همان بيستم و قرن نوزدهم و

هاي تفكر شاخصه حافظ به عنوان ها با آراي خيام وهد اگزيستانسياليستداي فراواني وجود دارد كه نشان ميهنشانه

   .دهداين موضوع صحت كار ما را نشان مي اند وشرقي آشنايي داشته

از  .ها كه نگفته استدر ستايش حافظ چه» غربي ديوان شرقي و«به عنوان مثال گوته شاعر شهير آلماني در 

تأثير آن را در  باعث آشنايي غربيان با تفكرات خيام شده بود و 4ط فيتز جرالدرباعيات خيام توسطرف ديگر  ترجمة 

روشني رد ه ب  5»شارل بودلر«به عنوان نمونه در شعرهاي . كردتوان مشاهده قرن نوزدهم و بيستم در غرب نيز مي شعر

اين شاعر تأثيرگذار اي كه توان فهميد كه در دورهشود كه با نگاهي گذرا ميتفكر شرقي مشاهده مي پاي خيام و

                                                 
  
  



 

 
 

١٦

 ها دسترسي داشتهآن ترجمهه كه اين شاعر فرانسوي ب اين رباعيات خيام به زبان فرانسه ترجمه شده بوده و ،زيستهمي

   .دور نيستباشد چندان 

توان اين اند، نميحافظ وام گرفته فكرات شرقي خيام واگر نپذيريم كه انديشمندان اگزيستانسيال از ت حتي

  .شودديده ميروشني ه آثارشان ب كه دراند؛ چراكرات آشنايي داشتهع را انكار كرد كه آنها با اين تفموضو

و با آن  كه رسايل فلسفي را واسطه قرار دهند  هاي خود به جاي اينت براي بيان انديشهمتفكران اگزيستانسياليس   

به شكل داستان  ئه دهند تصميم گرفتند با زبان هنر واراد را  هاي في نفسه پيچيدة فلسفة خومقوله زبان دشوار فلسفي

  .حافظ مشترك هستند كه از اين نظر با خيام و .شعر به اين مسائل بپردازند و

  :كنيمها و مباني تفكرات اگزيستانسياليستي حافظ و خيام اشاره ميدر اينجا به برخي از گرايش

  :رديتف گرايي ودرون - 1  

مجاز وجود دارد،  كنند زيرا آنها آنچه در خارج به طوركاملاً غيرحقيقي زندگي مي اغلب اشخاص به وضعي«

توانند گونه نميبدون شك بدين. دهندو هرگز به دنياي دروني خود اجازة خودنمايي نميكنند  حقيقتي تصور مي

 .»اند انتخاب كنندوانند راهي را كه مردم پيش گرفتهته چيز ديگري فرا گرفتند ديگر نميخوشبخت باشند اما وقتي ك

  )186: 1346هسه، (

- كي«. كندمي انسانها تأكيد اي شدنجلوگيري از توده مكتب اگزيستانسياليسم بيش از هر چيزي بر فرديت انسان و

 .»تندگويد، در زندگي واقعي چيزي به نام انسان جمعي وجود ندارد، آنچه هست فقط افراد هسيركگور مي

    )72: 1385اندرسون، (

خيام چيزي را  .همرنگ ديگران شدن است دوري از ترين عناصر فكري خيام نيز همين خود بودن ويكي از مهم

- ميپذيرد و است كه هيچ چيز را نميخيام همچون رندي  .پذيردكه مورد قبول ديگران است نمي به صرف اين

  .خواهد خودش باشد



 

 
 

١٧

  نه كفر نه اسلام نه دنيا و نه دين            گ زمين          رندي ديدم نشسته بر خن 

                                                   )100/141(           اندر دو جهان كرا بود زهره اين               نه حق نه حقيقت نه شريعت نه يقين      

  .اي براي خودش دارداست و قوانين شخصيايماني نيز داراي فرديتي  خيام در مورد مسائل ديني و

  دهد مرا بر لب كشتيك ساغر مي      سرشت         بتي حوردر فصل بهار اگر  

                                                    )73/35(             ام بهشتسگ به ز من است اگر برم ن       باشد زشت        هرچند به نزد عامه اين  

ش رجوع كند، بايد براي خودش به نظر او انسان بايد به خود .پذيردرا بر حسب عادت نمي هيچ چيزنيز حافظ 

دهد بپذيرد بايد به خودش رف به او مينبايد چيزي را كه ع .آفريني كند، بايد براي خودش معناي حيات بيابدارزش

  .دنياي فردي خودش رجوع كند و

كساني را كه  يحت شود واو فراوان مسائل اجتماعي ديده ميدر شعر  .گريز از اجتماع نيستة فلسف ،حافظ فةفلس

دروني  گويد نوعي فرديتفرديتي كه حافظ از آن سخن مي .كنددهند سرزنش ميتوجهي نشان ميبه اين مسائل بي

بايد  .دور شدن از خويشتن گناهي است«: به قول هسه .مطابق درون رفتار كردن است و به خود رجوع كردن است و

  )116: 1346هسه، ( .»رودمانند لاك پشت كه در لاكش فرو ميرفت،  در خود فرو

                                   )47/8(           نگ ز نام است وز نام چه پرسي كه مرا ن  از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است                   

                                    )46/2(           پياله گير كه عمر عزيز بي بدل است       ريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است                    ج 

                                       )51/6(  در سراي خويشتن است           كه گنج عافيتت         ارباب بي مروت دهر                    مرو به خانه 

- زار قرار ميال و آؤهمواره از جانب ديگران مورد س ست وااين نوع نگرش به فرديت البته كار بسيار دشواري 

خواستم به آن چه در درون من من فقط مي« .اصلي كتاب دميان هرمان هسه هم بر همين موضوع است ةپاي. دگير

  )161: 1346هسه، ( .»م، اين كار چرا اين همه سخت بود؟است جان بخش



 

 
 

١٨

  مدعيان راه خود را نگردانيمبايد مشغول كار خودمان باشيم و از سرزنش : گويدحافظ هم مي

                             )330/6(            دگر بكوشم و مشغول كار خود باشم                ي بود              من عاشقي و رند ةهميشه پيش

                                 )225/6(                 بايد دريد اي در نيكنامي نيز ميجامه     رندي چه باك             دامني گر چاك شد در عالم

  :دارد حافظ تأكيد فراواني بر فرديت انسان     

                                    )46/2(                            بدل استگير كه عمر عزيز بي پياله  جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است          

او همه چيز را مورد سؤال و بازنگري قرار  .ها رفته استاي شدن انسانبه مبارزه با توده» رند«با خلق شخصيت  ،حافظ

او به . جهاني كه ناچار در درون يك عالم مشترك بشري جاي دارد. رند آزاده را جهان ويژة خويش است«. دهدمي

ها و هنجارهاي همگاني رفتار بايد به ظاهر با ارزشد و ميعنوان انسان به زندگي اجتماعي با همنوعان خويش نياز دار

هاي ارزشي تن در دهد، اما در نهان به زندگاني هنجارشكن و رندانة خويش بنا به ملاك» احكام شرع و عرف«يا 

 گيري فردبينيم كه منظور از فرديت، گوشهدر واقع طبق اين تعاريف مي) 344: 1381آشوري، . (»پردازدخويش، مي

» گراييدرون«عنوان  ها از آن باو گريز از مسائل اجتماعي نيست بلكه بيشتر اشاره به چيزي دارد كه اگزيستانسياليست

  .كنندياد مي

  :فرديداند شخصي و حافظ رسيدن به صفاي دل را در چيزهايي مي

                                      )131/7(             خواهم كرد طريق رندي و عشق اختيار   نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ                      

  :بيهوده بودن جهان پوچ و - 2    

ز شناخت تفاوتي طبيعت، ايا بي» نامردمي«فهم  احساس بيهودگي ممكن است از طرق گوناگون ظاهر شود، از«

دليل بودن زندگي كه با دريافت بي اييدهد يا از ضربهفايدگي حيات انسان را نشان ميموقتي بودن يا مرگ كه بي

  )265-6: 1384كاپلستون، . (»...شودوارد مي] بر آدمي[مره وجريان آن روز

  :گويدخيام مي



 

 
 

١٩

  بر درگه او شهان نهادندي رو            آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلو             

                                      )102/149(            شسته همي گفت كه كو كو كوكوبن                 اي           ديديم كه بر كنگره اش فاخته  

فردا كسي خبر  امروز هستيم و از ديروز و: گويد خيام مي .قطعي فلسفي استبدبيني و انكار خيام يك روية «

خبر زندگي بي ي موهوم بيش نيست، پس تنها چاره اين است كه نينديشي و خوش وااند افسانهههرچه گفت ندارد و

» روكانتن«او چون . زندگي استگويد، فلسفة او، فلسفة خيام به زندگي آري مي) 103: 1384مرتضوي، ( .»كني

» هنر«روكانتن  .جويديي ميپوچي براي خود معنا شخصيت كتاب تهوع ژان پل سارتر در پي برخورد با بيهودگي و

  .دندم را غنيمت شمر نوشيدن وخيام مي  يابد ورا منجي مي

  مي نوش دمي بهتر از اين نتوان يافت             مهتاب به نور دامن شب بشكافت           

    ) 76/44(              نه در سر خاك يك به يك خواهد تافت              خوش باش و مينديش كه مهتاب بسي    

                                                                                                                                                                                                      

ايي كه آنتوان روكانتن ج. ژان پل سارتر مشاهده كرد» تهوع«توان در حس بيهودگي جهان را بيش از هرجا مي

او كه انتظار نظمي دقيق در هستي را داشت وقتي دريافت كه . شودناپذير ميتحمل روزهاي تكراري برايش تحمل

پذير  باشد، آرامش خود بينيتواند پيشگيرد و هيچ نميها شكل ميي است كه به دست انساناهستي چون خميرمايه

شايد براي روكانتن تحمل اين . هاستاز نظر او جهان، جهان احتمال .نائل آمداي او به كشف ويژه. را از كف داد

ها و جهاني كه در آن قانون عليت نقشي رسد كه همين جهان احتمالزندگي سخت باشد ولي او به اين نتيجه مي

انسان آزاد  ؛پس روزنة اميد براي شخصيتي چون روكانتن همين است. تواند جهان خالي از جبر هم باشدندارد مي

اي ارزشمند در پس بايد به دنبال معنايي براي زندگي فردي بود و همين كوشش مسأله. است، همه چيز آزاد است

  . فلسفة سارتر است

  :حافظ هم اشارات فراواني به پوچ بودن جهان كرده است



 

 
 

٢٠

                                       )351/1(                 جانان برومراحت جان طلبم وز پي          خرم آن روز كزين منزل ويران بروم                

                                )     292/2(                  ام تحقيقمن اين نكته كردههزاربار         جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است        

                                        )218/6(                      رود نشيند و محتاله ميمكاره مي دنيا كه اين عجوز                      از ره مرو به عشوه

ها او به انسان. داندميدم چارة كار را در غنيمت شمردن  ،بيند كه جهان بيهوده استوقتي مي حافظ همچون خيام

اي كه هنوز نيامده از غرق شدن در گذشته خودداري كنند و براي آينده ،هاكند با درس گرفتن از گذشته توصيه مي

ها در پي حافظ همچون اگزيستانسياليست. دحال زندگي كنن ها استفاده كنند و دربيهوده نينديشند و تنها از فرصت

كند آن را از پيش روي بر خواهد از آن بگريزد و هر مانعي هم در مقابل ببيند سعي مي زندگي كردن است و نمي

پي در تواند حافظ را از زندگي دور كند او حتي اين هم نمي. دارد؛ حتي اگر اين مانع، گزاف بودن جهان باشد

  .ا بشر را به زيستن اميدوار كند و براي او شادي و زيستن در حال بالاترين معنا استت استمعنايي شخصي 

                                    )87/8(                  مي خور كه هركه آخر كار جهان بديد                از غم سبك بر آمد و رطل گران گرفت 

                                    )147/1(             ارزدبه مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي      ارزد       دمي با غم به سر بردن جهان يكسر نمي

                   )158/2(                         كه دائم در صدف گوهر نباشد    زمان خوشدلي درياب و در ياب                       

                                                                                                                               

  هاي وجوديپرسش -3

ورزند كه هر پاسخ هاي وجودي اصرار ميام؟ فلسفه ساني كه من به آن فرا خوانده شدهچيست اين زندگي ان...«

 ساده و مثبتي به اين پرسش، پاسخي دروغين است، زيرا حقيقت آن در ابهام برطرف نشدني است كه در قلب انسان و

در عين حال  و استراز وجود  به دنبالها خيام نيز چون اگزيستانسياليست) 236: 1387بلاكهام، ( .»جهان وجود دارد

  . گريزدمگان است نيز سخت ميههاي قطعي كه پذيرفتة از پاسخ



 

 
 

٢١

  او را نه نهايت نه بدايت پيداست             رفتن ماست           دوري كه در او آمدن و

                                        ) 46/11(            رفتن به كجاست كاين آمدن از كجا و               راست       نزد دمي در اين معني كس مي

هاي هحيوانات، ابژ( اي متمايز از هستي ديگر هستندگانونهيست هستي انسان را به عنوان گفيلسوفان اگزيستانسيال«    

 existence» وجود«با دقت به اين تمايز، هستي انسان را  دهند، ومورد دقت قرار مي) هاي ساخته شدهطبيعي، ابژه

هاي هستي كلساير شكوشند تا نشان بدهند كه چه تفاوتي ميان وجود يا بودن انسان در اين دنيا با آنها مي .خوانندمي

اين نكته را موضوع  شكل بودن انسان در دنيا را بررسي كنند، و شوند كه شيوه ونتيجه، ناچار ميدر .يافتني است

  ) 157: 1384احمدي، ( .»اصلي كار خود قرار دهند

  جلالش نفزود رفتن من جاه و وز                  از آمدنم نبود گردون را سود            

                                           )80/60(                   رفتنم از بهر چه بود  كاين آمدن و                   نيز دو گوشم نشنود     وز هيچ كسي 

- نااميدي مي يابد از سر دلتنگي وگاه كه پاسخي درخور نمي كجاست و خواهد بداند جايگاه انسان در دنياخيام مي

  :گويد

  با زمين يكتا شد يك ذره خاك بود و                     با دريا شد      يك قطره آب بود و

                          )89/97(                   شدآمد  مگسي  پديد  و  ناپيدا                     ت     آمد شدن تو اندرين عالم چيس

خواجه  ولي با تتبع در اشعار» را احكمت اين معمه نگشايد ب كه كس نگشود و« حافظ نيز مانند خيام معتقد است«

صراحت حافظ ب خلاف خيام كه در همين حد متوقف استبينيم بريعني مي ؛يابيمخيام ميرا متفاوت از نظر  او منظور

  :كندياد مي» فلسفه و منطق و استدلال حكمت و«اي جز هاز نوعي معرفت منتهي با وسيل

  

  كه  كرد  آگه ز  راز روزگارم     بوسم  لب جام                   بدين  شكرانه  مي



 

 
 

٢٢

  كه خاك ميكده كحل بصرتواني كرد      نگه نظر تواني كرد                  بسر جام جم آ      

  »كردبيگانه تمنا مي آنچه خود داشت ز     رد               كسالها دل طلب جام جم از ما مي     

  )103-4: 1384مرتضوي، (

طرح كرده اين آفرينش  جايگاه فرد وجودي در هاي زيادي را در مورد آفرينش و چيستي آن وحافظ پرسش

شود كه ي ديده ميمفاهيمدر بعضي اشعارش  ولي گاه يابدها نميپاسخي براي اين پرسش ،هرچند حافظ هم .است

 در هر حال حافظ در موارد زيادي اعتقاد .اعتقادي نداشته است »راز دهر«دهد به جهل مطلق انسان در باب نشان مي

  :ر استخبدارد انسان از راز درون پرده بي

   زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست          بسيار نقش           ةچيست اين سقف بلند ساد

                                                                                                                         )72/4(  

  كه چرا رفت و چرا باز آمد تا بپرسد                    عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن   

                                                                                                                       )170/4 (  

  هاي عقليتگاهنزاع با دس -4

آنها اعتقاد دارند مسائل بشري با  .گريز بودن آنها استي فيلسوفان اگزيستانسياليست نظامهاي اصلاز شاخصه

هست بودن، مخالف فكر نيست، به شرطي كه اين فكر با شدت فلسفة « .ماندنظام محدود فكري لاينحل باقي مي يك

آنها معتقدند اگر فكر محض را  .دانند، عقل را ناكافي ميدر واقع اين فيلسوفان) 288: 1372وال، ( .»شور باشد و

كه تنها انسان محدود كه مدام هم در حال تغيير ؛ چرامحلي از اعراب نخواهد داشت ،بپذيريم ديگر بحث انتخاب

  )116: 1346هسه، ( .»مباحثات خردمندانه داراي هيچ نوع ارزشي نيست، هيچ« .بايد ميان اين يا آن انتخاب كند ،است

  :داندكافي ميها نايام نيز عقل محض را در درك پديدهخ



 

 
 

٢٣

                                                                                                                                      

  رنگ رخ خود به رنگ عناب كنم                   ناب كنم        برخيزم و عزم بادة  

                                        )96/124(                          كه در خواب كنمچنان بر روي زنم             اين عقل فضول پيشه را مشتي مي     

و  نگرداين متفكر آزادانديش به همه چيز به ديدة ترديد مي. محدود كردتوان در هيچ نظام فكري خيام را نمي     

. گونه بينديشدواهد اينخاو خود مي .مايدنكننده نميپسندي در مقولات هستي قانعبراي او هيچ پاسخ سطحي و عامه

  .اي وجود ندارد براي خيام هم به همين گونه استها هيچ چيز قطعيگونه كه براي اگزيستانسياليتهمان

  يقين هقومي متفكرند اندر ره دين                       قومي به گمان فتاده در را

                                     )100/143(                          آنست و نه اين  مي ترسم از آن كه بانگ آيد روزي             كاي بيخبران راه نه

موافق » فرديت«حافظ هم با . انيم ببينيمتوزيم چنين تفكراتي را بروشني مينگاهي بيندانيز اگر به تفكرات حافظ      

است كه به نوعي چكيدة تفكر بشري انديشي او آزاد. كرد شود تفكراتش را در يك نظام فكري محدوداست و نمي

  .شودمحسوب مي

                                          )  45/3(              نشينان ز قاف تا قاف استكه صيت گوشهبگير            ببر  ز خلق  و  ز عنقا  قياس  كار  

  :الوجود را نداردكند كه توانايي فهم واجبر كه ذكر شد حافظ عقلي را نفي مينطواما هما

                                            )417/2(                           فرمود             به بوي حلقه زلف تو گشت ديوانهخرد كه قيد مجانين عشق مي

                                        )     361/9(                       خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم     بر در مدرسه تا چند نشيني حافظ               

ها رسمي مخالف است و سخت به آنهاي رند سركشي كه ساخته است با نهاد همان شخصيت مةحافظ در جا      

هدف غايي كه همان تعالي اي آنها را در رسيدن به او با نگاهي انتقادي به همة مظاهر اين نهادهاي مدرسه. ازدتمي

  كار آمد باشد، نا
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  .داندمي

                                           )  343/2(           كنمر  كار  بانگ  بربط و  آواز  ني د   مطرب كجاست تا همه محصول زهد وعلم         

  انتخاب -5

انسان را  كنند وهرگونه جبري را نفي مي» بر ماهيتد مقدم وجو«اصل اساسي زيستانسيال با پذيرش متفكران اگ

ث است كه قدمت آن به قدمت بشر حرف و حديهاي پيچيده و پراما اين بحث از مقوله .پندارنددر اعمالش آزاد مي

يي از سو .شودمكتب اختلاف عقايد زيادي ديده ميدر اين مكتب فكري نيز ميان انديشمندان بزرگ اين . رسدمي

محدود به  و از طرف ديگر متفكراني چون ياسپرس و هايدگر به آزادي مشروط وسارتر آزادي مطلق را پذيرفته 

آن است كه متفكران وجودي  حق انتخاب ميان اين و در واقع با وجود داشتن اين آزادي و. سرنوشت اعتقاد دارند

ي تعيين آن چيزي بودن به معني توانايي اجراي هدف نيست، بلكه به معنآزاد « .خوانندهمواره انسان را به تعالي فرا مي

هايي را دنبال چه غايت كه انسان چگونه زندگي كند واست  تخاب ايننا ةمعناي گسترد .خواهداست كه انسان مي

عمل باشد، جز در صورتي كه برانگيزانندة  يا اشتياق صرف نبود، و در عين حال، انتخاب آزادانه يك آرزو و. كند

  )206: 1387بلاكهام، ( .»...واقعي نيست

ه نوعي اختيار باشد يعني هم باي جميع اين تفكرات ميحال اگر به خيام نظري بيفكنيم خواهيم ديد كه او دار

  .هم جبر شود ودر شعر او ديده مي

  گويدتواند باشد ميم ميزيسته هاي كه ميي كه ناشي از شرايط اجتماعي دورهاميداز طرفي با نگاهي از روي نا

  از روي حقيقتي نه از روي مجاز                      باز    ما لعبتكانيم و فلك لعبت

  افتيم به صندوق عدم يك يك باز                   بازي چو همي كنيم بر نطع وجود  

  )فولادوند و دشتي و هدايت(                                                                                                        

  ننهند به جا تا نربايند دگر           افلاك كه جز غم نفزايند دگر    
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                                                           )90/101(                       كشيم نايند دگراز دهر چه مي             ا      آمدگان اگر بدانند كه منا

  آزادي -6

 .دهدؤول كارهايي است كه انجام ميي مسبراي انسان هيچ عذري پذيرفتني نيست و بشر به تنهاي ،در اين مكتب

اما  .هل سنت يعني اشعريگري وابسته استاو به مكتب كلامي و رسمي ا. اي داردحافظ ذهن كلامي پيشرفته«اما 

گري غزالي نيست كه ني فلسفي مشرب است و مانند اشعرياشعريگري او همانند اشعريگري امام فخر رازي است، يع

  ) 134: 1373خرمشاهي، ( .»ز استگريزدا و فلسفهفلسفه

به نوعي تمامي عناصر فكري  در ذهن اين متفكر بزرگ. ماندمحدود به يك نظام فكري نميحافظ  ةانديش

قيد و هاي متفكران اگزيستانسياليست اشاره كرديم گروهي آزادي بيهمانطور كه به انديشه. شودبشري ديده مي

اي كه اند؛ آزاديبراي انسان آزادي مشروط تعريف كرده و اندانديشيده تريمگروهي اندكي ملا اند وشرط را پذيرفته

حافظ  حال اگر به ديدگاه. آن را خواهد داشتبرايش تعيين شد،  سرنوشتيكه  آنفرد بعد از به دنيا آمدن و بعد از 

بر سوي ديگر را  ودلايلي يك س اين امور و از زواياي متعدد انديشيده و هر بار بهبينيم كه او به همة مي ،دقيق شويم

   :برتري داده است

    )295/6(               چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد                من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك

                                             )   154/6(                 زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز        تا تو را خود زميان با كه عنايت باشد

  دلهره -7

بايد به تنهايي دست به انتخاب  بر دوش دارد و گرا مسؤوليت سنگينيانسان آزادي كه در نظر فيلسوفان وجود

گيري و و گوشه اي نيست كه به تركالبته سخن بر سر دلهره«. خواهد شد »دلهره«ي شگفت به نام دچار حالت ،بزند

 »شناسندمياند، آن را كه تمام كساني كه مسؤوليتي داشتهاي است ساده انجامد، مراد دلهرهاجتناب از عمل مي

 .)36: 1386سارتر، (



 

 
 

٢٦

از نظر او  ؛در مورد دلهره دارد تعبير جالبي لگابريل مارس .ارتباط تنگاتنگي با آزادي فرد دارد،پس دلهره

دچار اين دلهره » اين يا آن«هايش ميان انسان همواره در انتخاب) 110: 1388ل، مارس( .»اختيار استدلهره سرگيجة «

  . وري كه برايش مسؤوليت دارد گريزان استآاين انسان از چنين آزادي هراس. دخواهد ش

                                     )        285/2(          ست كافر كيشكه دل به دست كمان ابرويي       لرزم    چو بيد بر سر ايمان خويش مي  

                                                )204/5(                     هندوي تو بود دم           دام راهم شكن طرّةمن سرگشته هم از اهل سلامت بو  

كنند به روشني طرح مياي را كه فيلسوفان وجودي وان چنين تنهايي و وانهادگيتاگر به حافظ هم بنگريم مي

  :گويدبيند ميبيند و خود را مسؤول همة اقداماتش ميدستاويزي نمي اين فرد وقتي. دكرمشاهده 

                                                )1/5(           هاكجا دانند حال ما سبكباران ساحل بيم موج و گردابي چنين حايل         شب تاريك و  

  )94/8(              نهايتابان وين راه بياز هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود              زنهار از اين بي 

                                                                                                                                                                                              

  

  :نتيجه

ه در زماني كه بينيم كبه زندگي آنها خوب توجه كنيم مي اگر به آراي متفكران اگزيستانسياليست دقيق شويم و

كه به آنها نظر داشته باشند  اين راحتي تفكرات شرقي خيام و حافظ در دسترس آنها بوده است واند بزيسته آنها مي

هش در پي آن روشني چنين نظر قاطعي داد و ما هم در اين پژوتوان بالبته نمي. ر از ذهني نخواهد بودچندان چيز دو

  .ي اين تفكر را در آثار متفكران شرقي جستجو كردهاتوان ريشه بلكه فقط مي ؛نبوديم

خيام و حافظ . نگرش اين انديشمندان به هستي بسيار به هم نزديك استوة همانطور كه ملاحظه شد نح

هاي خودشان زبان هنر و شعر را انتخاب كردند و اين موضوع براي نزديك كراني بودند كه براي بيان انديشهمتف



 

 
 

٢٧

ها هنر را آن ؛گويي نبوده استام و حافظ در سرودن اشعارشان شعرهدف خي مثلا ً. گي بودكردن تفكراتشان با زند

هم ها هم به هنر روي آوردند آنها انطور كه ذكر شد اگزيستانسياليستهم. برگزيده بودندبراي بيان عقايدشان 

  .نامه جاي شعر را گرفته بودمايشرمان و ن ،بار با تغيير نگرش البته اين .طرح كردندعقايدشان را در آثار داستاني 

ي كه كه چيزي را بپذيرند تنها به دليل گريزي تمركز داشتند آنها از اينو حافظ بيش از هر چيزي بر هنجار خيام

و به فرديتي معتقد بودند كه  گريختنددن ميز اسير توده شآنها ا. گردان بودندشدت رويجامعه آن را پذيرفته است ب

تب ديگري از متفكران اگزيستانسيال هم كه بيش از هر مك. سازدخويشتن خويش براي خود مي اجعه بهانسان با مر

  . انداي كردهروي همين فرديت تأكيد بسيار ويژهاند بر آزادي فردي بشر گفته

 هاييكي از مهمترين بنمايه. پردازدبيشماري دربارة هستي، خدا و انسان مي يهااگزيستانسياليسم به طرح پرسش

  .است» راز دهر« نيزانديشة خيام و حافظ 

 .اگزيستانسياليسم سعي دارد زندگي فرد وجودي را ممكن سازد در واقع هدف آنها زندگي كردن است فلسفة

در اين فلسفه بايد به دنبال معنا بود . بلكه زندگي كاملاً فردي و شخصي ،نديگراسليقة اي مطابق با البته نه زندگي

با خيام و حافظ هم اهل نبرد بودند و . ن را داشته باشد كه به خاطرش جنگيد و زيست و حتي مردمعنايي كه ارزش آ

كردند زندگي شادي را براي كردند بلكه با تمام وجود سعي ميوجود درك پوچي جهان از آن رويگرداني نمي

  .خود و نوع انسان بسازند

  .نگريستندمينگاهي توأم با ترديد  يك را باعقايد كلاسآنها تمام . پنداشتندحافظ ايمان را در شك مي خيام و

                                               )241/8(               خرقه رند شرابخوار تسبيح ما و      ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود                  

. آگاهي همراه باشد خواهند كه با شور وآنها ايماني را مي. ه براي گسستنشك آنها براي پيوستن است و ن

اي به مذهب و هر اعتقاد موروثي ديگر كه نگرش تازه ندهخواند و مينزمتفكران وجودگرا هم به بشر تلنگر مي

هدفي جز دهد دين واقعي نيست و يسا با نام دين به مردم ارائه ميكگور اعتقاد داشت چيزي كه كليركي. دنداشته باش
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كه سا و ديني ركگور از كلييحافظ از مسجد و زاهد و كي. ها و دور كردن آنها از زندگي واقعي نداردگمراهي انسان

  .گريزان بودند ،شدتوسط آنان ارائه مي

سياليست با رنگ و ريا دهد كه خيام و حافظ و انديشمندان اگزيستانمجموع اين اشتراكات فكري نشان ميدر 

پيموده و ها را خود همة اين راه ،افظ با ساختن شخصيت رندح. انداي اصيل و خالص بودهمخالف و خواهان زندگي

  .دكرانسان نيچه ملاحظه ابردر توان از اين فرديت را مي اشكاليبعدها  به فرديتي رسيده كه
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